سنگسار: قتل همنوع به دست مردمان بي نشان کوچه و بازار؛ آسيه اميني، محبوبه عباسقلي زاده، مهرانگيز کار و حسن يوسفي اشکوري در ميزگرد راديو فرانسه
آنچه مي خوانيد، متن پياده شده ميزگردي است با شرکت آسيه اميني، محبوبه عباسقلي زاده، مهرانگيز کار و حسن يوسفي اشکوري درباره سنگسار در ايران که هفته گذشته از راديو فرانسه پخش شد. 
فرنگيس حبيبي : صدور حکم سنگسار دو نفر در شهرستان تاکستان قزوين و سپس توقف اجراي آن در هفته گذشته بار ديگر وجود چنين مجازاتي را در قوانين ايران به جلوي صحنه رسانه اي ايران و جهان کشاند. واژه سنگسار طنيني از وحشت و خشونت بياباني دارد. مجازاتي است که اجرايش به عهده جمع گمنام مردم کوي و برزن گذاشته مي شود تا با انگيزه اي نه چندان روشن دست به قتل همنوع خودشان بزنند. مجازاتي که معلوم نيست تا به حال چقدر از بروز جرم بيشتر جلو گيري کرده، مجازاتي که بيشتر زنان را نشانه مي گيرد.
 در ميز گرد تلفني زمينه ها و زمانه هاي امشب با خانمها محبوبه عباسقلي زاده و آسيه اميني هر دو روزنامه نگار و فعال کمپين قانون بي سنگسار در تهران و آقاي حسن يوسفي اشکوري پژوهشگر و اسلام شناس در تهران، مي خواهيم به ريشه هاي تاريخي و شرعي اين مجازات، موارد مشخص اجراي آن و پيامدها ي رواني و اجتماعي و عاطفي آن نگاهي بيندازيم .
آقاي حسن يوسفي اشکوري ضمن سلام و تشکر از شرکتتان در اين ميزگرد، لطفا بفرماييد اين مجازات از نظر شرعي و تاريخي چه جايگاهي دارد؟
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يوسفي اشکوري : واقعيت اين است که مسئله رجم يا سنگسار از نظر شرعي و ديني محل بحث زيادي دارد، براي اينکه در قرآن مجازاتي به نام سنگسار و رجم نداريم و اين مسئله عمدتا از طريق روايات به فقه ما نفوذ پيدا کرده و با گذشت زمان هم گسترش پيدا کرد. مثلا قابل تامل و جالب است که  در منابع تاريخي و روايي ما آورده اند که وقتي در زمان خليفه اول ابوبکر قرآن جمع آوري مي شد، خليفه دوم که البته آن زمان هنوز خليفه نبود مدعي آيه اي از قرآن شد که در آن حکم رجم و سنگسار بود. درآن زمان مسلمانان و اصحاب پيامبر و گروه تنظيم کنندگان قرآن آن را نپذيرفتند و رد کردند و اين خودش نشان مي دهد که در صدر اسلام هم اين مسئله جدي نبوده و يا در وحي از قرآن نيامده بوده و از طرفي ديگر هم دلايلي وجود دارد بر اينکه اساسا اين حکم از نظر تاريخي هم هيچ ريشه اي در زمان پيامبر ندارد.

فرنگيس حبيبي  : آقاي اشکوري از نظر فرهنگي و جغرافيايي و اقليمي آيا در تمام کشورهاي مسلمان در طول تاريخ اين مجازات رواج داشته يا جايي کمتر بوده جايي بيشتر؟
يوسفي اشکوري: با توجه به اينکه از زمان خلافتهاي اموي و عباسي خشونتهاي مذهبي قوي شد، بخصوص در دوران امويها اين حکم هم يه خورده گسترش پيدا کرد. بعد در اوايل عصر عباسي که دوراني بوده که تمدن ايرا ني و فرهنگ ايراني در قلمرو خلافت حاکميت پيدا کرده بود تا حدودي فرو کش کرد تا حدي که من در بعضي از منابع ديدم در مناطقي که عقب ماندگي از نظر فرهنگي بيشتر بوده اين احکام با جزميت بيشتري اجرا مي شده و الان هم قرنهاست که کم و بيش به شدت قبل نيست بخصوص در ايران که در گذشته اين حکم چندان جدي گرفته نمي شده .
فرنگيس حبيبي : خانم آسيه اميني اگر ممکن است بفرمائيد از زماني که قانون مجازات اسلامي و به تبع آن سنگسار در ايران  قابل اجراشده، چه مواردي از سنگسار در ايران شناخته شده با چه بسامدي و در کجاها؟
آسيه اميني :  اگر به من اجازه بدهيد اشاره اي بکنم به گفته هايي که الان آقاي يوسفي اشکوري به آن اشاره کردند. در واقع در کمال ناباوري همه ما در 17 ارديبهشت سال 85 دو فرد را به شيوه اي بسيار فجيع در شهر مشهد ايران سنگسار کردند و بعد از اينکه ما اين خبر را اعلام کرديم رسانه هاي گروهي حاضر به جذب اين خبر به طور رسمي نبودند. در روزنامه اي هم که در مشهد اين خبر را منتشر کرد گفته شد که آنها اعدام شدند. اگر قراراست سنگسار به اين منظور صورت بگيرد که باعث عبرت ديگران بشود چنين مخفيانه و پنهان کارانه چه چيزهايي رو مي تواند برساند. اين طور نيست که سنگسار در ايران اجرا نشده باشد. در سالهاي گذشته ما محکوم به سنگسار زيادي در زندانهاي مختلف داشتيم که اينها بارها و بارها تا پاي اجراي حکم هم رفتند اما در پاسخ به سوال شما متاسفانه هيچ آمار مشخص و جدي در ايران وجود ندارد که ما بدانيم در چه زندانهايي محکومان به سنگسار حکمشان اجرا شده يا اجرا نشده. در واقع اگر مورد مشهد را هم ما به طور اتفاقي متوجه نمي شديم هرگز واقعيتش عيان نمي شد کما اينکه شنيده مي شودکه در سالهاي گذشته محکومين به سنگساري وجود داشتند که به جاي اينکه سنگسار بشوند، به خاطر اينکه سر و صداي اجراي چنين حکمي خيلي زياد بوده، اعدام شدند. بنابراين من فقط مي توانم بگويم نتيجه تحقيقاتي را که ما به دست آورديم مربوط مي شود به بعد از سال1381 خورشيدي که آقاي هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي حکم را به صورت بخش نامه اي صادر کردند. اين بخش نامه يک بخش نامه اجرايي لازم اجرا هست ولي درواقع قاضي مي تواند بگويد اگر بخشنامه اجرايي استقلال قاضي را که طبق قانون بايد اجرا بشود زير سوال ببرد، مي تواند از آن تخطي بکند. براي همين است که ما اينقدر تاکيد داريم اين مسئله بايد به صورت قانوني دربيايد نه به صورت بخش نامه اي در چند سال گذشته. طبق تحقيقاتي که ما انجام داديم حدود 11 زن و 2 مرد درزندانهاي ايران محکوم به سنگسار بودند که خوشبختانه با فعال شدن کمپين "قانون بي سنگسار" توانستيم چند تن از آنها را از جمله خانم پريسا اکبري و همسرش، حاجيه اسماعيلوند و يکي دو تن ديگر را از مرگ حتمي نجات بدهيم . 

فرنگيس  حبيبي : بنابراين مي توانيم بگوييم زنها بيشتر هدف سنگسار هستند. 

آسيه اميني : حتما اينطور است. فقط يک نکته ديگر اشاره کنم. در حال حاضر طبق آماري که ما داريم، هستند کساني که درزندان چنين احکامي رو هنوز دارند و هميشه خطر اجراي حکم در گوششان هست. ممکن است دور از افکار عمومي، دور از نگاه فعالان جنبش زنان، اين اتفاق برايشان بيفتد. فکر مي کنم اين فاجعه يک فاجعه بشري هست و فقط هم خاص ايران نيست.

فرنگيس  حبيبي: خانم محبوبه عباسقلي زاده امروز در ميان تصميم گيران و حکومت گران ايران چه نظراتي درباره به جا بودن اين قانون وجود دارد؟
محبوبه عباسقلي زاده: من پيشاپيش عرض بکنم که پديده سنگسار مفاهيم و کارکرد هاي چند جانبه دارد. براي ماها که فعال حقوق زنان و حقوق بشري هستيم، مسئله مبارزه با سنگسار  يک موضوع کاملا انساني هست. براي افرادي که به طور سنتي و بنياد گرايانه مذهبي هستند دفاع از سنگسار جنبه کاملا ايدئولوژيک دارد و براي افرادي که در حوزه سياست و حکومت گري و عرصه هاي اجرايي فعال هستند، جنبه سياسي دارد و گاهي اوقات هم با مصلحت گرايي با اين موضوع برخورد مي کنند. يعني از سال 81 که آيت الله شاهرودي آن بخش نامه را صادر کرد به نظر مي رسد بخش مصلحت گرا و بخش در حقيقت سياستمدار حکومت فعال شد در اين حوزه. اين بخش نامه اگر صادر شد، آنطور که من شنيدم براي اين بود که بر اساس نظر آيت الله خميني، به دليل اينکه جلوي وهن اسلام گرفته بشود اين بخش نامه صادر شد و اينکه اين سنگسارها تبديل بشود به حکم ديگري نه اينکه متوقف بشود، حتي بعضا به اعدام. اين ديدگاه همين طور اجرا داشت مي شد تا زماني که بخش اصول گراي قوه قضائيه يا حکومتي فعال شد، به طوري که ما مي بينيم پارسال در مشهد اين سنگسار در حالي انجام مي شود که در ملا عام نيست و افرادي اين سنگسار را انجام مي دهند که از خود سازمان زندانها و خود آن قاضي آنها را جمع آوري کرده بوده، در حالي که امسال در مورد سنگسار تاکستان مي بينيم که در ملا عام قرار بوده اجرا بشود. يعني آن بخشي از حاکميت که اعتقاد دارد اجراي سنگسار حکم خداست و با اجراي حکم سنگسار آن افرادي که گنهکارند شسته مي شوند يک قدم جلوتر مي آيند و مي خواهند سنگسار را در ملا عام اجرا کنند. مي بينيم در تاکستان اين اتفاق دااشت مي افتاد . اما بحث بر سر اين است که حتي  آن بخشي که مسئله سنگسار را با يک نگاه مصلحت گرا نگاه مي کند و معتقد است که الان در شرايط فعلي اجراي سنگسار موجب وهن اسلام است، اگر بنا بود اين حکم دور از انظار ديده بانان حقوق بشر و افکار عمومي و فعالان اجتماعي رخ بدهد، گويي آن را مجاز مي دانسته. بنابراين سوالي که براي من پيش آمده اين هست که  حتي چنين بخش نامه اي صادر شده آيا واقعا معني اش اين است که جلوي اجراي حکم سنگسار را بگيرد يا اين بود که اين حکم طوري اجرا بشود که کسي متوجه نشود. من فکر مي کنم که آمارهايي که الان به نظرمي آيدکه دارد سير تصاعدي به خودش مي گيرد، اين نگراني  را ايجاد مي کند  که آن ديدگاه بنيادگرايانه دارد غلبه پيدا مي کند  به آن ديدگاه مصلحت گرا در حاکميت. 

فرنگيس حبيبي : درباره اين که با مجازات سنگسار چه مي شود کرد، چه از ديدگاه مصلحت گرايي يا از ديدگاه هاي ديگر، از خانم مهرانگيز کار، يکي از پژوهشگران و حقوقداناني که در اين باره نظر دارند و فعال بودند و متاسفانه نتوانستند در اين ميز گرد شرکت کنند، خواستيم که تجربه خودشان را خيلي کوتاه از يکي از اين موارد سنگسار و مجازات اسلامي بفرمايندکه دعوت مي کنم از  همه دوستان که آن را بشنوند و بعد بحث را ادامه مي دهيم.
مهرانگيز کار: ما در اوايل انقلاب که مواجه شديم با تصويب قانون مجازات اسلامي و مواجه شديم با مجازاتهايي از قبيل سنگسار يا مثلا قطع اعضاي بدن يا از اين قبيل، وقتي مي گويم ما، منظورم وکلاي دادگستري هستند که خيلي مستقيم با اين مسائل برخورد کردند و شگفت زده شدند اما بتدريج داراي اعتماد به نفس شديم. چون واقعيت اين بود که اوايل مي ترسيديم سوال بکنيم اما به علت رفت و آمد هاي خيلي زياد کم کم ترس ما ريخت و من يک بار که با يک شخص روحاني صحبت کردم  در آن موقع ايشان در مقام رئيس يکي از شعب دادگاهي کيفري يک قرار داشتند. گفتند با وجود اينکه شما را نصحيت مي کنم که اساسا وارد اين حوزه ها نشويد براي اينکه خطرناک هست، اما به شما مي گويم که حتي حکم سنگسار را هم مي شود تعطيل کرد. آن موقع معني تعطيل را نمي دانستم و بالاخره به اين نتيجه رسيدم که شرعا در مواردي که اجراي مجازات به هر دليل حال به دلايل اقليمي يا به دلايل جهاني که ما  امروز درش قرار داريم يا به دلايل تحولات اجتماعي منجر مي شود به اينکه اسلام در مظان سوال و اتهام قرار بگيره و حکم رو مي شود تعطيل کرد. اما البته اين تعطيل تعطيل موقتي است به اين معنا که يک مقام بالا ي ديني اين تعطيل رو اعلام مي کند بر پايه مصالح روز. اما هر لحظه ممکن است که اين تعطيل تغيير شکل بده و آن حکم به طور قوي دوباره لازم اجرا بشود. اين است که راه حل از نظر شرعي اين است که به تعطيل حکم راي داده بشود در چهارچوب قوانين امروزي ايران و راه حل آرماني اين است که حساب دين از قانون گذاري جدا بشود.

فرنگيس حبيبي: صدا و نظر خانم مهرانگيرکار را شنيديم که به طور جداگانه گرفته شده بود. آقاي حسن يوسفي لطفا ممکن است کمي در مورد امکان و شرايط اين تعطيل حکم سنگسار توضيح بدهيد؟
 يوسفي اشکوري: من اول در ارتباط با مطلبي که خانم اميني با اشاره به سخن من گفتند، نکته اي رو بگويم. من گفتم در ايران هيچوقت جدي گرفته نمي شده، منظور من ايران قبل از انقلاب بوده نه در شرايط بعد از انقلاب. بنده هم مي دانم که موارد زيادي سنگسار اتفاق افتاده و مواردي هم بوده که اجرا نشده. بنابراين بنده رفع عيوب اين کار را نداشتم اما بحث اين است که آيا اين نوع احکام بريدن دست دزد يا امثال اينها يا قوانيني که مربوط به زنان هست خانواده هست و بسياري از مسائل ديگر که امروز در مواد اعلاميه حقوق بشر درآمده و براي ما پرسش برانگيز شده، آيا اين احکام احکام جاودانه اسلام هستند که اصلا بايد براي هميشه اجرا بشوند يا نه. خوب دو تا ديدگاه وجود دارد. يک ديدگاه مي گويد اينها بايد تا روز قيامت  به هر شکلي و به هر قيمتي اجرا بشود. يک نظر هست که مي گويد اينها قابل تغيير ، قابل تحول و قابل تبدل هستند. بنده مدافع نظردوم هستم و حدود10 ، 15 سال هست که بنده مدافع اين نظر هستم بنابراين اگر فرض هم بگذاريم برا ين که اينها احکام اسلامي هستند باز هم جزء احکام جاودانه اسلام نيست. با توجه به شرايط زمان و مکان، پيامدها و نتايجش، بايد در مورد اينها تجديد نظر کرد. اينکه بگوييم وهن اسلام است، يا اين يکي را متوقف کنيم يا به تعويق بيندازيم يا سنگسار را تبديل به اعدام کنيم، هيچ وقت اين مشکل حل نخواهد شد. بالاخره اين آقايون بعد از 30 سال بايد تکليف سنگسار و امثال آن را به طور حقوقي و روشن حل کنند. اگر به واقع فکر مي کنند اين عادلانه هست و بايد اجرا شود پس چرا آقايان اينها را منکر مي شوند، گاهي کتمان مي کنند ، گاهي تاخير مي اندازند و حتي عين جمله آقاي کريمي راد وزير سابق دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه اين است که  ايشان در آنجا مي گويند "درجمهوري اسلامي ايران هيچگاه حکم سنگسار صادر و اجرا نشده است، حکم سنگسار به هيچ عنوان قابل اجرا نيست" اين کار ناشي از چيست؟ ناشي از اين است که اين آقايان در پس ذهنشان قبول دارند که اين احکام امروز اجرا شدني نيست و اگر اجرا بشود حداقل اين است که نقض غرض است. خوب اگر واقعا اينطور است و در طول اين 30 سال هم اجرا نشده است پس بنابراين بعد از اين چه اجباري داريد اجرا شود. ما يک جمله اي از پيامبر داريم که مي فرمايد پايه و بنياد همه احکام حقوقي در سطح جهان و تاريخ بشر چه ديني و چه غير ديني عدالت است. امروز آقايان بايد به اين سوال پاسخ بدهند که مردمان يک محلي جمع شوند مرد يا زني را با دست خودشان سنگ بزنند و با اين  شکنجه بسيار غير انساني آنها را سنگسار و نابود کنند، آيا اين فايده اي دارد يا ندارد، جلوي زنا را مي گيرد يا نمي گيرد. مفاسد را به دهها شکل مختلف ديگر مي شود جلويش را گرفت، هيچ کس مدافع کار خلاف ، رابطه نا مشروع يا زناي محصنه يا غير محصنه نيست، بحث نحوه مقابله با اين نوع بيماريها و آسيبهاي اجتماعي است. 

فرنگيس حبيبي: خانم اميني، شما شعري درباره سنگسار گفتيد که من يک بخش کوچکي از ان را مي خوانم. نوشتيد که:
 باران سنگ که آغازشود
 پيش از آن که از من کوه سنگي بسازد
 از دل تو صخره اي ساخته است
 در واقع قرباني سنگسار مجرم نيست، بلکه مجري حکم هم که مردم عادي هستند قرباني هستند چون تبديل مي شوند به يک قاتل. سوال من اين است که شما پيامدهاي عاطفي و رواني و اجتماعي سنگسار را چطور ارزيابي مي کنيد؟
آسيه اميني: من تا کنون صحبتهاي دو سنگ انداز را در مراسم جداگانه سنگسار شنيدم. مورد اول گزارشي هست که يکي از نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس ششم  قبل از صدور توقف اجراي حکم در سال 81 توسط آقاي شاهرودي ايراد کرده است. زن پريشاني به يکي از نمايندگان مجلس مراجعه کرده بود و توضيح داده بود که من را در خيابان به جرم بد حجابي گرفتند به زندان بردند و در آنجا زنهاي زيادي وجود داشتند. صبح روز بعد ما را به اجبار به محوطه بازتري بردند و زني را در حياط زندان سنگسار کردند و اين زنها همه شاهد آن بودند. اين زن مي گفت از آن روز روان من به هم ريخته و من نمي توانم زندگي عادي داشته باشم. نمي توانم با خانواده ام ارتباط برقرار کنم. اصلا نمي توانم انسانها را تحمل کنم و دائم شبانه روز قرص مي خورم. مورد دوم اين بود که خودش تعريف مي کرد که من وقتي شاهد چنين واقعه اي بودم از  هر چه دين بود رويگردان شدم. من هرگز حرف اين آدم را که اتفاقا يک آدم مذهبي بود را فراموش نمي کنم و وقتي براي من تعريف مي کرد که شاهد چه صحنه اي بوده و چطور ان آدمها ضجه مي کشيدند و التماس مي کردند و به مرور صداشون خفه شد و عبارتي که او به کار برده بود - وقتي از سر اين زن حرف مي زد-  مثل توپي بود که يک باره مچاله شد.

 ببينيد ما وقتي که سراغ کيس ها مي رويم، گاهي اوقات در مظان اين اتهام قرار مي گيريم که شما داريد از عده اي از زنان و مردان به طور خاص زنان خيانتکار و قاتل حمايت مي کنيد. در صورتي که اينطور نيست ما از رخت بر بستن خشونت در جامعه حمايت مي کنيم. اگر ما مي خواهيم انسان را پاس بداريم بايد جامعه را متقاعد کنيم چنين قانون غير انساني نمي تواند هرگز در جامعه فساد را ريشه کن کند، هرگز نمي تواند در جامعه عدالت را برقرار کند و هر چيز ديگري را. 

فرنگيس حبيبي : خانم عباسقلي زاده همانطور که من در ابتدا گفتم، شما يکي از فعالان کمپين قانون بي سنگسار هستيد. لطفا بفرماييد چه فعاليتهاي در اين باره شده در ايران و در خارج و شما چه انتظاراتي داريد؟
محبوبه عباسقلي زاده : کمپين بين المللي قانون بي سنگسار که با کمک گروهي از فعالان جنبش زنان در ايران و در خارج از کشور ساماندهي مي شود و يک گروه قابل توجهي  از زنان مبارز شناخته شده در سطح دنيا هيات مشاورين آن را  تشکيل مي دهند، از يک سال و خورده اي پيش شروع به فعاليت کرد و اولين کارزاري که داشت در مورد توقف سنگسار  اشرف کلهر بود که با حمايت جهاني موفق شد جلوي اين حکم را به طور موقت بگيرد. هر چند که هنوز اين نگراني عميق وجود دارد که اين حکم به صورت اعدام يا هر صورتي اجرا بشود. به دنبال آن گروهي از وکلاء به صورت داوطلب گرد هم آمدند و شروع کردند به شناسايي محکوميني که به صورت ناشناس در زندانهاي دور دست کشور بودند و تحقيق وسيعي را به کمک فعالان جنبش زنان انجام دادند و بر اساس اين تحقيقات 9 نفر زن و 2 نفر مرد شناسايي شد و همين طور به تعداد اينها دارد اضافه مي شود. بعضي از اين محکومين را به سرعت وکلاي داوطلب، وکالتشان را به عهده گرفتند به طوري که تا به حال 2 ، 3 نفر را توانستند تبرئه کنند. در عين حال جلوي اين حکم اخير در تاکستان را با تلاشهاي فراوان که با کمک همه مردم دنيا بود، توانستند بگيرند.

 بحث اصلي اين است که دسترسي ما به منابع و اطلاعات موثق خيلي محدود هست. اگر در شهرستانهاي دور هم خبر دار مي شويم که مثلا يک نفر با حکم سنگسار در زندان هست، به علت خبرهايي هست که خود مردم دارند يا خانواده هايشان که به اطلاع ما مي رسانند و واژه سنگسار تا چند وقت پيش جزو خط قرمز هاي رسانه ها بوده. من يک نکته اي را که مي خواستم عرض بکنم خدمتتان بخصوص در مورد نکته اي که اقاي يوسفي در مورد زناي محصنه و غير محصنه گفتند. فلسفه اصلي کمپين قانون بي سنگسار نوعي  تاکيد است از مجازاتي زنانه که به دليل نقص و عدم تامين حقوق زنان اتفاق مي افتد. بخصوص  براي زناني که به خاطر سيکل معيوب و مريض قوانين،  وارد روابط خارج از ازدواج مي شوند و بعدمحکوم به سنگسار مي شوند. اگر اين زن مي توانست طلاق بگيرد يا حق طلاق داشت، اگر که مي توانست خودش انتخاب همسربکند نه پدرش، اگر در سني ازدواج کرده بود  که بلوغ کامل داشت و پدرش او را به زور شوهر نداده بود، اگر شوهر معتاد نداشت که هرروز او را کتک بزند و به زور از او بخواهد که در مقابل پول مواد خود فروشي کند، و خلاصه  اگر طبقه اجتماعي اين افراد و وضع آموزش اينها را در نظر بگيريم، متوجه مي شويم که رابطه خارج از ازدواج پيش نمي آمد که بعد موجب حوادث بعدي شود.
يکي از قربانيان محکوم به سنگسار  به اسم پريسا، چند سالي توي زندان بود و آخر سر به وسيله يکي از اعضاي  شبکه وکلاي داوطلب، توانست تبرئه بشود. پريسا مي گفت  آن چند سالي که توي زندان بود همه اش با شبه سنگسار شکنجه مي شد و علتش اين بود که زندانبانان مرتب فضاي سنگسار را برايش ترسيم مي کردند و مي گفتند توي کفن پيچيده مي شوي  تا سر تو چاله مي روي، بعد مردم اينقدر به تو سنگ مي زنند تا بميري. حتي الان هم که پريسا تبرئه شده باز اين کابوسها دست از سر اين فرد بر نمي دارد.

کل حرف من سر اين است که کمپين قانون بي سنگسار بحث سنگسار را يک مجازات زنانه مي داند، دوم اينکه تمام اينها را  وقتي علت يابي مي کنيم مي بينيم آسيب اصلي قضيه سر قوانين مريضي هست که ما داريم و سوم اين هست که ما در  واقع يک مددکار ي علمي و حتي اخلاقي و حتي  مذهبي در زندانها نداريم براي اينکه اينها را بازسازي کنيم.

 انتظاري که ما داريم اين هست که مردم همين طوري به ياري خودشون ادامه بدهند و اگر خبري دارند ما را در جريان بگذارند و مجامع حقوق بشري همچنان ما را ياري کنند. به هر حال هدف اصلي ما اين است که سنگسار به عنوان يک موضوع غير قانوني در کشور ما شناخته بشود. 

فرنگيس حبيبي : تشکر مي کنم که وقتتان را به ما داديد. 
نویسنده: فرنگيس حبيبي، راديو فرانسه
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